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فائدہ ثالٹه در بیان محل روح است و جسد مثالی در عالم برزخ ىسسسّّسیسجججوسسممتوو 
فصل پنجم در بیان بعضی از شرایط و علامات قیامت است کە پیش از نفخ صور واقع میشود و عمدہ آنھا چند چیز است: جمنتی ‏ ٗ ون 
فصل ششم در بیان نفخ صور است و فناء اشیا رمفعا"فصمظٴ٢٭+ۂم×سصبم×مى٭سس×م٭صسصسسمممّست‏ بی ۷ف 
فصل ھفتم در بیان سایر احوالیست که حقتعالی خبر دادہ است که پیش از قیامت واقع خواھد شد سه--_×س۔حَسسسمت ۴۷ 
فصل ھشتم در بیان حشر وحوش است چس شںے سر ےے_'ںیژ چ ‏ ے ۔شےہ ہہے۔۸[۸۔2 
فصل نھم در بیان احوال اطفال و مجانین و اشباہ ایشانست 0''''ئٰ و 
فصل دھم در بیان میزانست و حساب و سؤال و رد مظالم -۔ رر رر رر رر ری رت یٹ شٹ ٹت ت ‏ ۔.۔.۔.2010201010.0.0.0 
اشارہ مھ سجےممطاصضمکوصجظمً×ى_جمشووجو چہ جو سے سے ا 
(و اما حساب و سؤال و حکم در مظالم عباد) سس سح ںشںں ‏ شر رٹ ...2273ھ 
فصل یازدھم در بیان سؤال از رسل و شھادت شھداء و دادن نامەھا بدست راست و چپ و بعضی از احوال و اھوال روز قیامت است: ...کیل ۷۷6 
فصل دوازدھم در بیان وسیلە و لوا و حوض و شفاعت و سایر منازل حضرت رسالت و اهل بیت او است در قیامت: ت تس َو سس ٠0٠۰0‏ 
فصل سیزدھم در بیان صراط است سم+مسسصسصجصسےهھصسسسًجممس-صٔسسوس سے وا 
فصل چھاردھم در حقیت و حقیقت بھشت و دوزخ است-٠‏ کت 205 2250ھ ھ5 ۱ ت22 5۱ ئ :22202222222050 2222222 02ت 2220 222 ئ2 ۶ت ۶ ۶ 2ط ام 6م مم ع مم دہ مھ الام 
فصل پانزدھم در بیان صفتی چند است کە در آیات و اخبار از برای بھشت وارد شدہ است و اعتقاد بآنھا لازم است۔ 757879 ب1 
فصل شانزدھم در بیان بعضی از صفات و خصوصیات جھنم و عقوبات آنست ہت حشر سس یٹ س سی 
فصل ھفدھم در بیان اعراف است حح ح حح حل ح حا حا دحا حا حدم ماکحا حا کا ا ا ا کال کا ماکاک ید اکا اکا حا حا حا مم حم ا لح لاحات تحت مت مم مم مم ١١۵‏ 
فصل ھیجدھم در بیان جماعتی است کە داخل جھنم می شوند و جمعی که در آن مخلد می باشند و جمعی کە در آن مخلد نمی باشند سس ۱۱۷ 
فصل نوزدھم در بیان معانی ایمان و اسلام و کفر و ارتداد است و احکام آٹھا ہی ٹس 0101010101011800 1ب ۹د 
فصل بیستم در بیان انواع گناھست و توبە از آنھا و در آن دو مقصد است ۔ سح شش شش شس شس ہہ مہ 
(مقصد اول) در بیان گناھان صغیرہ و کبیرہ است سَسسسسسَسمتمےسمىسىيً٢ٔ‪َّٔىََىسْْمََْسسَسٹحٗیٌّسََْٔسسْهىحس‏ ے00 
مقصد دوم در بیان وجوب توبە است و شرایط آن و گناھانی که از آٹھا توبه باید کرد- کٹ رت رت رٹ رت رود 
اشارہ 9229972 ۰۹ہف۷ف۷۷۵'/تک٣میفٰٰٰ‏ و 
مطلب اول در بیان وجوب توبە است و گناھانی که از آنھا توبه باید کرد - رت ر٢٠ ٢‏ ت ٹ ت ت ٔٹ ۰ر و 
مطلب دویم خلافست میان متکلمین [در توبه مبعض] شر شش شش شش فو 
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بایشان میرسد از الم عذاب الھی چه گمان داری ای عمر بگروھی کھ ایشان را مرگ نمیباشد کھ از عذاب نجات یابند و عذاب 
ایشان هرگز سبکك نمیشود و در میان آتش تشنە و گرسنە میباشند و کران و گنگان و کوران باشند و روھای ایشان سیاہ شدہ باشد و 
محروم و نادم و پشیمان و غضب کردہ پروردگار خود رحم بر ایشان نکنند عذاب ایشان را تخفیف ندھند و آتش بر ایشان افروزند 
واز حمیم گرم جھنم بعویض آب آشامند و از حق الیقینء ص: ۵۰۰ زقوم جھنم بعوض طعام خورند و بقلابھای آتش بدنھای ایشان 
را درند و گرزھای آھن بر سر ایشان کوبند و ملائکه بسیار غلیظ بسیار شدید ایشان را در شکنجه دارند و بر ایشان رحم نمیکنند و 
بروی ایشان را در آتش میکشند و با شیاطین ایشان را در زنجیر میکشند و در غلھا و بندھا ایشان را مقید میسازند اگر دعا کنند 
دعای ایشان مستجاب نمیشود و اگر حاجتی طلبند بر آوردہ نمیشود و این است حال جمعی که بجھنم میروند و از حضرت امام جعفر 
صادق عليه اللام منقولست کە جھنم را عفت در است از ینک در فرعون و هامان و قارون کە کنایه از أبو بکر و عمر و عثمان است ‏ 
داخل میشوند و از یك در دیگر بنی اميه داخل میشوند کھ مخصوص ایشانست و کسی با ایشان در این باب شریک نیست و یکدر 
دیگر باب لظی است و یکدر دیگر باب سقفر و یکدر دیگر باب هاویه است که هر که از آن در داخل شود ھفتاد سال در جھنم فرو 
میرود پس جھنم جوشی میزید ایشان را بطبقه بالای جھنم می‌افکند پس ھفتاد سال دیگر فرو میروند و ابد الاباد حال ایشان چنین 
است در جھنم و یکك در دری است که از آن دشمنان ما و هر که با ما جنگ کردہ و هر که یاری ما نکردہ داخل جھنم میشوند و 
این در بزرگترین درھا است و گرمی و شدتش از ھمه بیشتر است۔ و بسند معتبر منقولست کھ از حضرت صادق عليه الک لام 
پرسیدند از فلق فرمود که درہایست در جھنم کە در آن هفتاد ہزار خانه است و در هر خانه ھفتاد ھزار حجرہ است و در ہر حجرہ 
ھفتاد هزار مار سیاہ است و در شکم هر ماری ھفتاد ھزار سبوی زھر است و جمیع اھل جھنم را بر این درہ گذار می افتد و در 
حدیث دیگر فرمود که این آتش شما که در دنیا ھست یک جزو است از ھفتاد جزو از آتش جھنم کە ھفتاد مرتبه آن را بآب 
خاموش کردہاند و باز افروخته است و اگر چنین نمیکردند ھیچ کس طاقت نزدیکی آن نداشت بدرستی که جھنم را در روز قیامت 
بصحرای محشر خواھند آورد که صراط را بر روی آن بگذارند پس جھنم فریادی در محشر بر آورد کە جمیع ملائکه مقربین و 
انبیاء مرسلین از بیم آن ہزانوی استغاثه آیند و در حدیث دیگر منقولست کە غساق وادئیست در جھنم که در آن سیصد و سی قصر 
است و در هر قصری سیصد خانه است و در هر خانه چھل زاویه است و در هر زاویه ماری است و در شکم هر ماری سیصد و سی 
عقربست و در نیش هر عقربی سیصد و سی سبوی زھر است و اگر یکی از آن عقربھا زھر خود را بر جمیع اھل جھنم بریزد از برای 
ھلاکك ھمه کافی است و در حدیث دیگر منقولست که درکات جھنم ھفت مرتبە است (اول) جحیم است که اھل آن مرتبە را بر 
سنگھای تافتہ میدارند کھ دماغ ایشان مانند دیگگ میجوشد (و مرتبه دوم) لظی است که حقتعالی در وصف آن میفرماید کە بسیار 
کشندہ حق الیقینء ص: ۵۰۱ است پای و دست مشرکان را یا پوست سر ایشان را و بجانب خود میکشد کسی کھ پشت کردہ بحق و 
رو گردانیدہ از معبود مطلق و جمع کردہ است مال‌ھای دنیا راو حفظ کردہ و حقوق الھی را از آن ادا نکردہ (مرتبه سیم) سقر است 
که حقتعالی در وصف آن میفرماید کە سقر آتشی است کھ باقی نمی گذارد پوست و گوشت و عروق و اعصاب و عظام را بلک 
ہمه را میسوزاند و باز خدا آن اجزاء را بازمی گرداند و آتش دست بر نمیدارد و باز میسوزاند و آتشی است بسیار سیاەکنندہ پوست 
کافران را تا ظاھر و هویدا سازد برای ایشان و بر آن موکلند نوزدہ ملک یا نوزدہ نوع از ملائکە (و مرتبه چھارم) حطمه است کم از 
آن شرارەھا جدا میشود مانند کوشکک عظیم که گویا شتران زردند که بر ہوا میروند و هر که را در آن افکنند او را در ھم میشکند 
و میکوبد مانند سرمه و روح از او مفارقت نمیکند و چون مانند سرمہ ریزہ شدہاند حق تعالی ایشان را بحالت اول برمی گرداند (طبقه 
پنجم) ھاویه است که در آنجا گروھی هھستند کهە فریاد میکنند که ای مال بفریاد ما برس چون مالک بفریاد ایشان رسد ظرفی از 
تش بر میگیرد که مملو است از چرک و خون و عرقی کھ از بدنھای ایشان جاری شدہ مانند مس گداخته و بایشان میخورانند پس 


چون بە نزدیکك روی ایشان می آورند پوست و گوشت روی ایشان در آن میریزد از شدت حرارت آن چنانچه حقتعالی می فرماید 
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که برای ستمکاران آمادہ کردہایم آتشی را که احاطه کند بایشان سراپردەھای آن و اگر استغاثه نمایند از تشنگی بفریاد ایشان 
می رسند بە آبی که مانند مس گداخته باشد که چون پیش دھان ایشان برند ہریان کند روی ایشان را بد شرابی است مھل از برای 
ایشان و بد تکیەگاھی است آتش از برای ایشان و هر که را در ھاویه اندازند ھفتاد سال در آتش فرو رود و هر چند که پوستش 
بسوزد حق تعالی بدل آن پوست دیگر بر بدنش برویاند (و طبقه ششم) سعیر است که در آن سیصد سرا پردہ از آتش است و در هر 
سراپردہ سیصد قصر از آتش و در هر قصری سیصد خانه از آتش است و در هر خانه سیصد نوع از عذاب مقرر است و در آنجا 
مارھا و عقرب‌ها از آتش است و کندھا و زنجیرها از آتش برای اھل آن طبقه مھیا کردەاند چنانچە حق سبحانه و تعالی میفرماید که 
ما مھیا کردەایم برای کافران غ لھا و زنجیرھا از آتش افروخته (و طبقه ھفتم) جھنم است که فلق در آنجا است و آن چاھی است در 
جھنم که چون در آن را می گشایند جھنم مشتعل میشود و این طبقه بدترین طبقەھا است در جھنم و صعود کوھی است از مس میان 
جھنم و اثام رودخانەایست از مس گداخته که بر دور آن کو جاری است و این موضع بدترین جابھای این طبقه است. حق الیقینء 
ص: ۵۰۲ و از حضرت امام موسی کاظم عليه السّلام منقول است که در جھنم وادی ھست کم آن را سقر مینامند که از آن روز کھ 
خدا آن را خلق کردہ است نفس نکشیدہ است و اگر خدا آن را رخصت دھد کە بقدر سوراخ سوزنی نفس بکشد هرآینہ جمیع 
آنچه در روی زمین است بسوزاند و اھل جھنم بخدا پناہ میبرند از حرارت و گند و بو و کثافت آن وادی و آنچه خدا در آنھا از 
برای اھلش مھیا فرمودہ است از عذاب خود و در آن وادی کوھی است که جمیع اھل آن وادی پناہ میگیرند بخدا از گرمی و تعفن 
و کثافت آن کوہ و عقابھا کە خدا برای اھلش در آنجا مقرر فرمودہ است و در آن کوہ درەایست که اھل آن کوہ بخدا استعاذہ 
مینمایند از گرمی و کثافت آن درہ و عذابھای آن و در آن درہ چاھی است که اھل آن درہ از گرمی و تعفن و قذارت و عذاب 
شدید آن چاہ بخدا پناہ میبرند و در آن چاہ ماری است که جمیع اھل آن چاہ از خباثت و تعفن و کثافت آن مار و آنچه خدا در 
نیشھای آن قرار دادہ است بخدا استعاذہ مینمایند و در شکم آن مار ھفت صندوق است که جای پنج کس است از امتھای گذشته و 
دو کس از این امت و آن پنج کس قابیل است که برادر خود ھابیل را کشت و دیگر نمرود است که با ابراھیم منازعهہ کرد کھ 
گفت من میمیرانم و زندہ میگردانم و فرعونست کە دعوای خدائی کرد و یھودا است که یھود را گمراہ کرد و کسی است کھ 
نصاری را گمراہ کرد و از این امت دو اعرابیند کھ ایمان بخدا نیاوردند یعنی أبو بکر و عمر و از حضرت امیر المؤمنین عليه الرلام 
منقولست کە فرمود برای اھل معصیت نقب‌ها در میان آتش زدہەائد و پاھای ایشان را زنجیر کردەاند و دستھای ایشان را در گردن 
غل کردہاند و ہر بدنھای ایشان پیراهھن‌ھا از مس گداخته پوشانیدہاند و جبە‌ھا از آتش برای ایشان بریدەاند و بر ایشان بستەاند و در 
میان عذابی گرفتارند کە گرمیش بنھایت رسیدہ و درھای جھنم را بر روی ایشان بستەاند پس ھرگز آن درھا را نمی گشایند و 
ھ رگز نسیمی ہر ایشان داخل نمی شود و هر گز غمی از ایشان ہر طرف نمی شود و عذاب ایشان پیوسته شدید است و عقاب ایشان 
ھمیشه تازہ است نە خانه ایشان فانی می شود و نە عمر ایشان بسر می آید بمالك استغاثہ کنند که از پرورد گار خود بطلب کہ ما را 
بمیراند جواب گوید کە ھمیشه در این عذاب خواھید بود و بسند معتبر از حضرت صادق عليه الّلام منقولست که در جھنم چاھی 
است کهە اھل جھنم از آن استعاذہ مینمابند و آن جای هر متکبر جبار معاند است و هر شیطان متمرد و هر متکبری کھ ایمان بروز 
قیامت نداشته باشد و هر که عداوت محمد و آل محمد علیھم ال لام را داشته باشد و فرمود کە در جھنم کسی که عذاہش از 
دیگران سبکتر باشد کمتر کسی است که در دریای از آتش باشد و دو نعل از آتش در پای او باشد و بند نعلینش از حق الیقین 
ص: ۵۰۳ آتش باشد کە از شدت حرارت مغز دماغش مانند دیگ در جوش باشد و گمان کند کە از جمیع اھل جھنم عذابش 
سختتر است و حال آنکە عذاب او از همه سھلتر باشد و در حدیث دیگر وارد شدہ که فلق چاھی است در جھنم کە اھل جھنم از 
شدت حرارت آن استعاذہ مینمایند از خدا طلب نمود که نفس بکشد چون نفس کشید جھنم را سوزانید و در آن چاہ صندوقی 
است از آتش که اھل آن چاہ از گرمی و حرارت آن صندوق استعاذہ مینمایند و آن تابوتی است کھ در آن شش کس از پیشینیان 


چے ے۔ 
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جا دارند و شش کس از این امت اما شش نفر (اول) پسر آدم است که برادر خود را کشت و (نمرود) که ابراھیم را در آتش 
انداخت و (فرعون) و (سامری) که گوسالەپرستی را دین خود کرد و (آن کسی که یھود را بعد از پیغمبرشان گمراہ کرد) و اما 
شش کس آخر (أبو بکر) و (عمر) و (عثمان) و (معاویهہ) و (سرکردہ خوارج نھروان) و (ابن ملجم) است و از حضرت رسول صلی 
الله عليه و آلە و سلم منقول است کہ فرمود اگر در این مسجد صد ھزار نفر یا زیادہ باشند و یکی از اھل جھنم نفس بکشد و اثر آن 
بایشان برسد ھرآینه مسجد و هر که در آنست بسوزاند و فرمود که در جھنم ماری ھست بگند گی گردن شتران که یکی از آنھا کە 
میگزد کسی را چھل قرن یا چھل سال در آن میماند و عقربھا مست بدرشتی استر کھ از گزیدن آنھا نیز این قدر از مدت میماند و 
از عبد الله بن عباس منقول است که جھنم را ھفت در است و ہر هر دری هفتاد ھزار کوہ است و در ھر کوھی ھفتاد هزار درہ است 
و در ھر درہ ھفتاد ھزار وادی است و در هر وادی ھفتاد ھزار شکافست و در هر شکافی ھفتاد ھزار خانه است و در هر خانه ھفتاد 
ھزار مار است کە طول هر ماری سە روز راھست و نیشھای آن مارھا بمثابه نخل‌ھای طولانی است کھ می آید بە نزدیک فرزند 
آدم و می گزد پلک چشمھا و لبھای او را و جمیع پوست و گوشت را از استخوانھای او میکشد پس چون میگزد از آن مار در نھری 
از نھرھای جھنم می‌افتد که چھل سال یا چھل قرن در آن نھر فرو میرود و از حضرت صادق عليه الكٍلام منقول است که چون اھل 
بھشت داخل بھشت شوند و اھل جھنم بجھنم درآیند منادی از جانب خدا ندا کند کە ای اھل بھشت و ای اھل جھنم اگر مرگ 
بصورتی از صورتھا در آید آیا خواہید شناخت او را گویند نە پس بیاورند مرگ را بصورت گوسفند سیاہ و سفیدی و در میان 
بھشت و دوزخ بدارند و گویند که ببینید این مرگست پس حق تعالی امر فرماید که آن را ذبح نمایند و فرماید ای اھل بھشت 
ھمیشه در بھشت خواھید بود و شما را مرگك نیست و ای اھل جھنم ھمیشه در جھنم خواھید بود و شما را مرگ نخواهد بود این 
روزی است که خداوند عالمیان فرمودہ است یا محمد صلی الله عليه و آلە و سلّم بترسان ایشان را از روز حسرت و ندامت که حق 
الیقینء ص: ۵۰۴ کار هر کسی منقضی شود بپایان رسیدہ باشد و حال آنکه ایشان از آن روز غافلند و امام فرمود مراد این روز است 
کە خدا اھل بھشت و اھل دوزخ را فرمان دہد کە ھمیشه در جای خود خواھید بود و مرگ شما را نباشد و در آن روز اھل جھنم 
حسرت برند و سودی ندھد و امیدشان منقطع گردد و در ثواب الاعمال از حضرت صادق عليه الكٍلام روایت کردہ کە رسول خدا 
ص فرمود چھار کس‌اند کە اھل جھنم بآن آزاری که دارند که حمیم در حلق ایشان می کنند و در میان جحیم وا ویلاہ وا ٹبوراہ 
می گویند از عذاب آن چھار نفر متأذی میشوند و با یکدیگر میگویند این چه حالتست کہ اینھا دارند که با این آزاری که ما داریم 
از اینھا در آزاریم (اول) مردی است کە آویخته است در تابوتی از آتش (دوم) کسی است که امعای خود را می کشد (سوم) کسی 
است که چرکك و خون از دھانش جاری است و (دیگری) گوشت بدن خود را میخورد پس سؤال کنند از برای صاحب تابوت کھ 
چیست این بدبخت را کە عذاب او ما را آزار میکند گویند او مردی است کھ در گردنش مال مردم بودہ و چیزی نداشت کم ادای 
قرض او کند و آنکه امعای خود را میکشد پروا نمیکرد از بول بھر جای بدنش که میرسید و آنکە چرک و خون از دھانش جاری 
است تتبع عیبھای مردم میکرد و نقل میکرد و آنکە گوشت بدن خود را میخورد غیبت مسلمانان میکرد. و علی بن ابراھیم از 
حضرت صادق عليه ال لام روایت کردہ کە رسول خدا صلی الله عليه و آلە و سلم فرمود که در شب معراج صدائی شنیدم که مرا 
بفزع و خوف آورد از جبرئیل پرسیدم گفت این صدای سنگی است که هھفتاد سالست که از کنار جھنم انداختەاند و این ساعت در 
ته جھنم قرار گرفت پس حضرت رسالت صلی الله عليه و آلە و سلّم نخندید تا از دنیا رفت پس فرمود که جبرئیل بالا رفت و من با 
او رفتم تا داخل آسمان ھفتم شدم و ھر ملکی که مرا میدید سلام میکرد و میخندید و مرحبا میگفت تا آنکە ملاقات کردم ملکی را 
که از او عظیمتر ملکی ندیدہ بودم در نھایت خشم و غضب او نیز بر من سلام کرد و مرحبا گفت و نخندید و بشاشت و شادی که 
از سایر ملائکه دیدم از او ندیدم گفتم ای جبرئیل کیست این ملک که من از او ترسیدم جبرئیل گفت سزاوار است کھ از او بترسی 
و ھمه ما از او میترسیم این مالك خازن جھنم است و ھرگز نخندیدہ است و از روزی که خدا او را والی جھنم گردانیدہ است 
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پیوسته خشم او بر دشمنان خدا و اھل معصیت در تزاید است و خدا باو انتقام خواھد کشید از آنھا و اگر پیش از تو خندیدہ بود 
ھرآینه بروی تو میخندید پس سلام کردم بر او و جواب سلام من گفت و بشارت داد مرا به بھشت پس گفتم ہجبرئیل بسبب منزلتی 
کە در آسمانھا داری و همه اطاعت تو می کنند حق الیقین؛ ص: ۵۰۵ چنانکه دا فرمودہ است مُطاع تم این آیا امر نمیکنی او را 
کە جھنم را بمن بنماید جبرئیل گفت ای مالک ہنما بمحسد صلی الله عليه و آله جھنم را مالک یک پردہ را گشود و یکك در از 
درھای جھنم را باز کرد از آن زبانەای بسوی آسمان ساطع شد و بجوش آمد و بلند شد بمرتبەای کە گمان کردم کہ مرا میگیرد 
گفتم ای جبریل بگو که مالک پردہ را برگرداند پس جبرئیل بمالك گفت پردہ را برگردان پس خطاب کرد مالك بآتش کھ 
برگرد بر گردید و ابن بابویه نیز مضمون اخیر را بسند موثق کالصحیح از حضرت امام محمد باقر عليه السّلام روایت کردہ است و در 
آخرش فرمودہ کھ بعد از آن تا از دنیا بیرون تشریف بردند لب آن حضرت بخندہ گشودہ نشد و ابن بابویە عليه الرحمه از حضرت 
امام جعفر صادق عليه الكلام روایت کردہ است کە رسول خدا صلی الله عليه و آلە و سلّم فرمودند کهە آتش جھنم در روز قیامت با 
سہ کس سحن میگوید با امیر و قاری کلام الله و صاحب مال با امیر گوید که ای آن کسی که حق سبحانه و تعالی بتو سلطنت و 
امارت کرامت کردہ بود و عدالت نکردی پس او را میرباید چنانکه مرغ دانه کنجد را میرباید و فرو میبرد و بقاری میگوید ای آن 
کسی که قرآن را زینت خود کردی در میان مردم و معصیت خدا کردی در حضور او پس او را فرو میبرد و میگوید بمالدار که ای 
آن کسی که خدا دنیای بسیار گشادہ فراوان بتو دادہ بود و اندك چیزی بقرض از تو طلبید کە در آخرت اضعاف آن را بتو عوض 
بدھد و بخل ورزیدی پس او را برباید و فرو برد و از حضرت امام جعفر صادق عليه الكِلام منقول است که آتش جھنم بر کافران 
عذابست و بر خازنان جھنم رحمت است یعنی از آن لذت می‌یابند و ایشان را نمیسوزاند و حضرت امیر المؤمنین عليه الّلام در نامہ 
اھل مصر در وصف جھنم فرمودہ است کە قعرش بعید است و حرارتش شدید است و شرابش صدید است و عذاہش تازہ و جدید 
است و مقامع و گرزھایش از حدید است و عذابش سست نمیشود و ساکنش را مرگ نمیباشد و خانەایست که در آن رحمت 
نمیباشد و دعای اھل آن شنیدہ نمیشود و حقتعالی فرمودہ که اصحاب بھشت در روز قیامت بھتر است قرارگاہ ایشان و نیکوتر است 
محل قیلوله و استراحت ایشان امام محمد باقر عليه الرلام فرمود که چون کشند اھل جھنم را بسوی جھنم پیش از آنکه داخل شوند 
در جھنم دودی از جھنم باستقبال ایشان آید بایشان میگویند ملائکە که داخل شوید در این سایه که سە شعبه دارد گمان کنند که 
آن بھشت است چون داخل آن شوند بجھنم منتھی میشود و فوج فوج را داخل جھنم کنند و این در میان روز قیامت خواھد بود که 
در دنیا وقت قیلوله است و از برای اھل بھشت در آن وقت تحفەها از بھشت بیاورند و ایشان را داخل منازل خود کنند در وسط روز 
این است معنی قول الھی که محل قیلوله ایشان نیکوتر است و فرمود حق الیقینء ص: ۵۰۶ در قول حقتعالی مُقنينَ فی الَصْفادِ یعنی 
ایشان را بر یکدیگر بسته باشند بزنجیرھا تر راببلّهُم مِنْ فَطرانِ فرمود یعنی پیراھن‌ھای ایشان از ارزیز گداخته است چون آنھا را بر 
ایشان یپوشانند فروگیرد روی ایشان را آتش و فرمودہ است در باب زناکار و مَنْ يَفَْلَ ذلِک يَلَقَ أثاماً حضرت امام محمد باقر عليه 
الام فرمودند که اثام رودی است از ارزیر گداخته در پیش آن رود سنگستانی از آتش و آنھا جای کسی است که غیر خدا را 
پرستیدہ باشد یا کسی را بناحق کشته باشد و زناکاران نیز در آنجا خواھند بود و از حضرت امام زین العابدین عليه الرلام منقول 
است که در جھنم وادئی ھست کهە آن را سعیر مینامند چون آتش جھنم کم میشود آن را میگشایند که جھنم بآن افروختہ میشود و 
این است معنی قول حقتعالی کُلُما حَمِت زناہُم تجیراً علی بن ابراھیم روایت کردہ است که چون داخل جھنم شوند ھفتاد سال بزیر 
میروند چون بپائین جھنم برسند جھنم نفسی بکشد و ایشان را ببالا اندازد پس گرزھای آتش بر ایشان زنند تا بزیر روند و پیوستھ 
حال ایشان چنین باشد و کلینی و ابن بابویه بسند موثق کالصحیح روایت کردہاند از حضرت صادق عليه اللام کە در جھنم وادی 
ہھست از برای متکبران که آن را سقر گویند شکایت کرد بسوی خدا از شدت حرارت خود و سؤال کرد که نفسی بکشد چون 
رخصت یافت و نفسی کشید جمیع جھنم سوخت و در احتجاج روایت کردہ است کە زندیقی از حضرت امام جعفر صادق عليه 
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التِلام سؤال کرد کە آیا آتش بس نبود کە حقتعالی بآن عذاب کند خلق را کە مارھا و عقرب‌ها نیز در جھنم آفرید حضرت فرمود 
که خداوند جبار ہآن عقرب و مار گروھی را عذاب میکند که میگفتند آنھا را خدا خلق نکردہ است و شریکی در خلق برای خدا 
قائل شدہاند تا اینکه بچشاند بایشان عذاب آن چیزی را کە آفریدہ خدا نمیدانستند و ابن بابویە از حضرت امام محمد باقر عليه 
الكِلام روایت کردہ است که در جھنم کوھی است کە آن را صعد میگویند و در صعد وادئی ھست کم آن را سقر میگویند و در 
سقر چاھی ھست کہ آن را هب‌ھب مینامند هر گاہ پردہ از روی آن چاہ برمی گیرند اھل جھنم از گرمی آن بفریاد می آیند و این 
چاہ منزل جباران و خلفای جور است و ایضا بسند حسن از حضرت امام موسی عليه الک لام مروی است که در بنی اسرائیل مرد 
مؤمنی بود و ھمسایه کافری داشت که در دنیا مھربانی و احسان نسبت بآن مؤمن میکرد چون آن کافر مرد حقتعالی خانەای از گل 
در میان آتش بنا کرد کە از حرارت جھنم او را نگاہ دارد و روزی او را از جای دیگر میرساند و میگویند باو این‌ھا همه بسبب مدارا 
و نیکی است کە نسبت بە فلان مؤمن ھمسایہ خود میکردی و کلینی بسند معتبر از حضرت امام محمد باقر عليه السّلام روایت کردہ 
است کە مؤمنی در مملکت حق الیقین ص: ۵۰۷ پادشاہ جباری بود و در مقام آزار آن مؤمن بود آن مؤمن از او گریخت و ببلاد 
مشرکین رفت مردی از اھل شر او را جای داد و رفق و مدارا باو نمودہ و او را ضیافت میکرد چون وقت مرگ آن مشرک رسید 
حقتعالی وحی نمود باو کە بعزت و جلالل خودم سوگند کھ اگر تو را در بھشت من مسکنی بود ترا در آن ساکن میگردانیدم و 
لیکن بھشت حرام است بر کسی که با شرک بمیرد و لیکن ای آتش او را از جا بدر آور و بترسان اما آزاری باو نرسان و روزی او 
را از دو طرف روز از برای او بیاورند راوی پرسید که از بھشت حضرت فرمود که از ہر جا کە خدا خواھد. مؤلف گوید که این دو 
حدیث منافات ندارند با آیاتی کهە گذشت کہ دلالت میکردند ہر آنکه کافران ھمه معذبند و عذاب ایشان هھرگز تخفیف نمییابد 
زیرا کە بودن در جھنم عذاب ایشانست هر چند آزار بایشان نرساند و در حدیث دویم تخفیف و از عاج آتش ظاھر است که عذاب 
ایشان است و اینھا از ایشان تخفیف نمییابد و ممکن است که این احادیث مخصص از آیات بودہ باشند و از محمد بن الحنفيه و ابن 
عباس روایت کردەاند کە چون حقتعالی امر کند مردم را که بر صراط بگذرند مؤمنان بآسانی بگذرند و منافقان در جھنم بیفتند 
پس حقتعالی گوید کە ای مالک استھزاء کن بمنافقان در جھنم پس مالک دری در جھنم بسوی بھشت بگشاید و ندا کند ایشان را 
که ای گروہ منافقان باینجا بیائید و بالا۔ آئید از جھنم بسوی بھشت پس شنا کنند منافقان در آتش جھنم ھفتاد سال تا آنکه بآن 
درگاہ برسند چون خواھند بیرون روند در را بر روی ایشان ببندند و از موضع دیگری دری را بگشایند و گویند از این در بدر روید 
بسوی بھشت و باز ھفتاد سال سعی کنند و در دریاھای آتش شنا کنند و چون بآن در برسند باز بر روی ایشان بندند و ھمیشه با 
ایشان چنین کنند چنانکه ایشان در دنیا پیوسته استھزاء بمؤمنان میکردند و میگفتند إِنما تحْن مُژقَهرِؤنَّ و اینست معنی قول خدا الله 
يثِقَهُزِیٌ بھغ وَبمُكمُمْ فی طُفيايْهھم يَمْمَهُونَ یعنی حقتعالی در آخرت استھزاء خواھد کرد بایشان و امام حسن عسکری در تفسیر این 
آیه فرمود که اما استھزاء خدا بایشان در آخرت آنست کە چون داخل گرداند منافقان و معاندان علی را در جھنم کە دار لعنت و 
مذلتست و عذاب کند ایشان را بانواع عذاب عجیبه تعذیب و عقوبت و قرار دھد مؤمنان را کە منافقان بایشان استھزاء میکردند در 
دنیا در روضات جنان بحضور محمد ہر گزیدہ مل دیان ایشان را مشرف گرداند ہر آنھا کە استھزاء میکردند با ایشان در دنیا تا 
مشامدہ نمایند بآنچه آن منافقان گرفتارند در آنھا از عجائب نقمتھا و بدایع عقوبتھا پس لذت و شادی ایشان بشماتتی کە بر حق 
الیقینء ص: ۵۰۸ منافقان میکنند مانند لذت و سرور ایشانست بتنعم ایشان در بھشتھای پروردگار ایشان پس مؤمنان آن کافران را 
بنامھای ایشان و صفات ایشان میشناسند و ایشان بر چند صنفند بعضی در میان نیشھای افعیھای جھنماند که میخایند ایشان را و 
بعضی در میان چنگال درند گانند که بازی میکنند با ایشان و از ھم میدرند و بعضی در زیر تازیانه زبانیەاند و عمود و گرزھای 
ایشان که ہر ایشان میکوبند و عذاب و نکال ایشان را شدید میگردانند و بعضی در دریاھای جھنم غرق شدہاند و بر رو میکشند 


ایشان را در میان آنھا و بعضی را بزبانیه زجر میکنند و غسلین و غساق را در گلوی ایشان میریزند و بعضی در سایر اصناف عذابند و 


8. 


